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 چکیده 
بهرهه  مجاز  ازسیاسی ة زمین ویژه دربهها  هجنب یمطبوعاتی در تمام هاینمت

جمره آ  در زبرا  مدصرد    یابی و ته معادل ،. درک این آرایه ادبیاندگهفته
رو هبرا آ  روبر    بره ورور معمرول   هرا  مترهج  هایی است کره   یکی از چالش

 ,Afrasiabi et al) و همکارا  افهاسیابی ،این آرایه ادبیدر اهمیت هستند. 

تهین مباحر   تهین و پیچیدهتهین، گستهدهمجاز از مه : »نویسدمی (2006
رود کرار مری  ه  در معانی به ست کها بلاغی است. اهمیت مجاز از این رو

سراتت   ؛ بره عرلاوه مجراز زیره    )مجراز مهسر (  )مجاز عدلی( و ه  در بیا  
 Afrasiabi et)« ی بلاغت است.استعاره است که تود از مباح  گستهده

al, 2006, p. 3)  ،شناسری  زبرا   ةاتیه در حروز  هایپژوهشاز سوی دیگه
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 فدر  های ادبی از جملره مجراز   دهد بهتلاف دیدگاه سنتی، آرایهنشا  می
بره   .روندبه کار می  ادبیات تعلق ندارند و در انواع زبا  و گفتما  ةبه حوز
برا  از وهیرق پیونرد   ای اسرت کره    بینارشرته  یپژوهشر  مداله حاضره ، این مبنا
ندرش مجراز در    به بهرسری  شناسی شناسی، بلاغت و تهجمه زبا های  حوزه
شرناتت   بره پهدازد تا میفارسی و فهانسه  مطبوعاتی هایناز مت هایینمونه

 منجه شود.زبا  این این آرایه در دو های و تفاوت هاشباهت
 

، آرایه ادبیشناسی، مطبوعاتی، زبا  هاین: مجاز، مت ی کلیدیها واژه
 .بهرسی تطبیدی

 
 . مقدمه1

است. به گواه اسرناد تراریخی،   بسیاری را به تود دیده فهاز و فهودهای نگاریروزنامه ةپیشین
و وبیعری اسرت کره     اسرت هناپلئو  سوم با سیاست سهکوب و سانسرور همرهاه برود    پادشاهی

 گا  بره دشمن نخست وی مطبوعات باشد. روزنامره کره از همرا  نخسرت از سروی نویسرند      
 های علمی و ادبی از ارزش بالایی بهتوردار اسرت. سبب پیشهفت گهفته شد، اکنو  به سخهه 

در اند. بههه بهده «مجاز» ادبی از جملههای وفور از آرایه  مطبوعاتی به هایناین راستا، متدر 
بهرسری تطبیدری    آیا امکا »حاضه در پی پاسخگویی به دو پهسش است که  ةمدالاین راستا، 

 هرای ندرش مجراز در مرتن   »و « وجرود دارد   مجاز در اصطلاح بیا  فارسی و بلاغرت فهانسره  
 نخسرت  به ایرن مبنرا،   «. چیست نگارا روزنامهآ  توس   پیاپی ازاستفاده  علتمطبوعاتی و 

 ةو توضری  مختصرهی دربرار    مهور شرود موجود در این زمینه  هایپژوهش ةپیشین استلازم 
 .دشوماهیت این آرایه ارائه 

 
 پژوهش ةپیشین .2

نگراهی   ،. نخسرت نگهد میاضه از دو دریچه به مجاز ح ة، مدالشداشاره  پیش از اینچه چنا 
 ،هسرتند. دوم ادبری  غیره  هرای نمرت  ای ازگونره کره   دارد مطبوعاتی های ندر مت مجازندش  به

 ایشناسری مدابلره  زبرا   دیردگاه از  را ادبری  ةبه این آرایر  ویدیدگاه بلاغیو  فارسی و فهانس
 مجراز ر پیونرد برا   هرای پیشرین د  پرژوهش گررری اجمرالی بره    با . گیهدمورد بهرسی قهار می

توجره معناشناسرا     مرورد پریش،   ةمجاز از حدود دو ده با وجود اینکه مشاهده نمود توا  می
به این آرایه  به ندشپژوهشگها ، در مدایسه با استعاره، توجه چندانی  اما ،استبوده شناتتی
را مری  ا پژوهشگه شمار محدودی از . در واقع،اندمطبوعاتی نداشته های نمت ةدر حوز ویژه

. در میرا   بپهدازدمطبوعاتی  هاینبه ندش مجاز در مت به بهرسی ویژه،توا  یافت که به وور 
        دانرر  آثررارترروا  برره  مرری ،اسررتانجررام شررده زمینررهکرره در ایررن  هررای محرردودیپررژوهش

(Ðǎng, 2011 ) حامدی شیهوا شهیفی و و (Sharifi & Hamedi Shirvan, 2014) اشاره 
 ارچوبهر چدر  (Sharifi & Hamedi Shirvan, 2014) حامردی شریهوا   شرهیفی و  نمود. 

 لوکرول . نرد امطبوعراتی پهداتتره   هرای نندش مجراز در مرت  بهرسی تحلی  انتدادی گفتما  به 
(Lecolle, 2003) دکتهای تود به تحلی  بلاغی و معناشرناتتی و ندرش مجراز در     ةرسال در

 است.متو  مطبوعاتی فهانسه پهداتته
(، Karimi, 2012کهیمرری ) آثررارترروا  برره ای نیررز مرریزبانشناسرری مدابلررهدر چررارچوب 

 اشراره نمرود. کهیمری    (Dad, 2006) و داد (Afrasiabi et al, 2006) افهاسیابی و همکارا 
(Karimi, 2012)   زبرا  انگلیسری و فارسری    هرای ملمرع و تنرافه در    به بهرسی تطبیدری آرایره

 زمینره را در ایرن   راهکارهرایی  ،هرا قابلیتها و محدودیتتا ضمن بیا   به آ  بودهو  پهداتته
 ماننرد ادبی  هایاصطلاح ،در فههن  تطبیدی و توضیحی تود (Dad, 2006)داد ارائه دهد. 

 افهاسریابی و همکرارا   اسرت.  قرهار داده  بهرسری مجاز را در زبرا  انگلیسری و فارسری مرورد     
(Afrasiabi et al, 2006) بره بیرا     ،اسرلامی -مجراز مهسر  در بلاغرت ایهانری     مابینِ بهرسی

    است.پهداتته زمینهها در این غهبیپژوهشگها  دیدگاه 
 
  1شناختی به مجازرویکردی زبان. 3

 2معنرایی  ةرود. مجاز گاهی آرایر های ادبی به شمار میمجاز یکی از بح  بهانگیزتهین آرایه
شاید به همین دلی  است که نمیشود و معنایی فهعی در نظه گهفته می ةاصلی و گاهی آرای

دیگره   مجراز و  ةمطالعر  ةیافرت. حروز   ،نویسرندگا  هرای  تعهیر   مرابین نظه کلری  توا  اتفاق
 ماننرد پژوهشرگهانی   . در حرالی کره  شرد  بلاغت تلاصه می ةها در حوزقه  ،های ادبی آرایه

                                                                                                                                        
1 Métonymie 
2 Figure de signification ou trope 
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توجره معناشناسرا     مرورد پریش،   ةمجاز از حدود دو ده با وجود اینکه مشاهده نمود توا  می
به این آرایه  به ندشپژوهشگها ، در مدایسه با استعاره، توجه چندانی  اما ،استبوده شناتتی
را مری  ا پژوهشگه شمار محدودی از . در واقع،اندمطبوعاتی نداشته های نمت ةدر حوز ویژه

. در میرا   بپهدازدمطبوعاتی  هاینبه ندش مجاز در مت به بهرسی ویژه،توا  یافت که به وور 
        دانرر  آثررارترروا  برره  مرری ،اسررتانجررام شررده زمینررهکرره در ایررن  هررای محرردودیپررژوهش

(Ðǎng, 2011 ) حامدی شیهوا شهیفی و و (Sharifi & Hamedi Shirvan, 2014) اشاره 
 ارچوبهر چدر  (Sharifi & Hamedi Shirvan, 2014) حامردی شریهوا   شرهیفی و  نمود. 

 لوکرول . نرد امطبوعراتی پهداتتره   هرای نندش مجراز در مرت  بهرسی تحلی  انتدادی گفتما  به 
(Lecolle, 2003) دکتهای تود به تحلی  بلاغی و معناشرناتتی و ندرش مجراز در     ةرسال در

 است.متو  مطبوعاتی فهانسه پهداتته
(، Karimi, 2012کهیمرری ) آثررارترروا  برره ای نیررز مرریزبانشناسرری مدابلررهدر چررارچوب 

 اشراره نمرود. کهیمری    (Dad, 2006) و داد (Afrasiabi et al, 2006) افهاسیابی و همکارا 
(Karimi, 2012)   زبرا  انگلیسری و فارسری    هرای ملمرع و تنرافه در    به بهرسی تطبیدری آرایره

 زمینره را در ایرن   راهکارهرایی  ،هرا قابلیتها و محدودیتتا ضمن بیا   به آ  بودهو  پهداتته
 ماننرد ادبی  هایاصطلاح ،در فههن  تطبیدی و توضیحی تود (Dad, 2006)داد ارائه دهد. 

 افهاسریابی و همکرارا   اسرت.  قرهار داده  بهرسری مجاز را در زبرا  انگلیسری و فارسری مرورد     
(Afrasiabi et al, 2006) بره بیرا     ،اسرلامی -مجراز مهسر  در بلاغرت ایهانری     مابینِ بهرسی

    است.پهداتته زمینهها در این غهبیپژوهشگها  دیدگاه 
 
  1شناختی به مجازرویکردی زبان. 3

 2معنرایی  ةرود. مجاز گاهی آرایر های ادبی به شمار میمجاز یکی از بح  بهانگیزتهین آرایه
شاید به همین دلی  است که نمیشود و معنایی فهعی در نظه گهفته می ةاصلی و گاهی آرای

دیگره   مجراز و  ةمطالعر  ةیافرت. حروز   ،نویسرندگا  هرای  تعهیر   مرابین نظه کلری  توا  اتفاق
 ماننرد پژوهشرگهانی   . در حرالی کره  شرد  بلاغت تلاصه می ةها در حوزقه  ،های ادبی آرایه

                                                                                                                                        
1 Métonymie 
2 Figure de signification ou trope 
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باشرد یرا    یا قیاسی»رود که  شمار میبح  ادبی به مجاز مهس  زمانیبه این باورند که شمیسا 
بره  شرا   و مجازهایی که ارزش ادبری  (Shamisa, 2013, p. 63)« در آ  اغهاقی لطی  باشد

معناشناسری   ةحروز  بیشرته در  ،رن  شرده اسرت  در زبا  روزمهه ک  ها بسیار آ دلی  کاربهد 
مرورد   چندا  این آرایه زبا  و شناتت، ةمجاز در حوزندش مه  به تلاف گیهند. جای می

ایرن   (Rydning, 2003) رایدنین به عدیده  اما ،استگهفتهنتوجه معناشناسا  شناتتی قهار 
 : نویسدمی زمینهاست. وی در این  دگهگونیوضعیت در حال 

 ،شرد ناچیزی از اسرتعاره محسروب مری    بخشها شناسی شناتتی مدتمجاز که در زبا 
تمرایلی اسرت    وجرود است. این گهایش ناشی از از گهایش مجددی بهتوردار  هامهوز

 فکه کهد  و عم  کهد  مرا هسرتند   ةهای مفهومی که مبنای شیوبهای درک بهته نظام
(Rydning, 2003, p. 71). 

نگاشرتی اسرت مفهرومی کره در آ  یرر قلمرهوی       »شناسرا  شرناتتی   ز از دیدگاه زبرا  مجا
شرود. هره دوی   حدودی از وهیق قلمهوی تجهبی دیگه )مبدأ( درک مری تجهبی )مدصد( تا 

بیرا    هبر ( Barcelona, 2011, p. 12)« این قلمهوها دارای قلمهوی تجهبی مشتهکی هسرتند. 
ای بره گونره   ،کنرد ای دیگه مطهح میواقعیتی را با واژه»ای بیانی است که دیگه، مجاز شیوه

 ,Kokelberg)« بهقهار است. 1منطدی مجاورت ةرابطکه میا  این واقعیت و واقعیت نخست 

2003, p. 122). قبول است اما اینکه ایرن رابطره بایرد در کردام       موردِ اغلبمجاورت  ةرابط
 لوکرول ، میشر  دو  در ایرن راسرتا  آرای متفاوتی وجود دارد.  ،شناتتی قهار گیهد سط  نشانه

(Lecolle, 2003)  رویکررهد کلرری  ةدسررترا برره دو  برره مجرراورت، گونرراگو رویکهدهررای
مجراورت  کره   تدسری  نمروده اسرت    3زبرانی    و رویکرهد مجراورت درو   2مجاورت ارجراعی 

 اسررت 5معنررایی و رویکررهد مجرراورت 4شررام  رویکررهد مجرراورت همنشررینی زبررانی  درو 
(Lecolle, 2003, 92) . 

های ذهنری  بازنمودای منطدی میا  اشیا یا در رویکهد مجاورت ارجاعی، مجاورت رابطه
بیهونی را که میا  واژه و بازنمود شر  ای کره    ة( رابطLe Guern, 1973اشیا است. لوگه  )

                                                                                                                                        
1 contiguïté 
2 contiguïté référentielle 
3 contiguïté intralinguistique  
4 contiguïté syntagmatique 
5 contiguïté sémèmique 

دهرد.  وی، مجاز این رابطه را تغییه می باورنامد. به  ارجاعی می ةرابط ،دهداین واژه نشا  می
همنشرینی  ت که مبتنی به محرور  مجاز اص  تهکیب اس»اساس رویکهد مجاورت همنشینی  به

 ,Lecolle) لوکرول دوکره   گونره مجراز همرا    هه چند،( Le Guern, 1973, p. 32)« است.

هرای   آرایه دیگه انندهم ،است بیا  کهده (Bonhomme, 1978) به ند  از مارک بنُُ  (2003
گیرهد.   شود و این رویکهد این مشخصه را نادیده می شناتته می 1معنایی، با اتتلاف جانشینی

 ةسازند 2معناهایمجاورت میا  تهده ةاساس رویکهد مجاورت معنایی، رابط بهدر حالی که 
و  زمرانی را نه به لحاظ ه  این رویکهد (Lecolle, 2003) گیهد. لوکول یقهار م 3معنایی واژه

بدیهی است که اگه دو حالت زبانی دور را : »نویسدمیو  کند تأیید نمیزمانی نه به لحاظ در
« شرباهتی را نیرابی .    معنرا  تهده ةو شاید به هیچ عنوا  در زمین یکدیگه مدایسه کنی ، لزوماًبا 

 . (93 )هما . 
 
 بندی مجاز  طبقه .4

نویسرندگا    از دیردگاه اسرت،   بیا  کرهده  (Lecolle, 2003) وور که میش  دو لوکولهما 
هرا بیشرته سرنتی بروده و     بنردی بیا  نشده و وبدره  روشنیبندی مجاز به وبده اصول»کلاسیر 

بنردی   وبدره  .(Lecolle, 2003. p. 217)« شخصری نویسرنده هسرتند   نظه گه حتی گاهی بیا 
ملمروس و مجراز مهسر     انتزاعی را بره جرای    ةاست. وی وبدی به این ادعا گواه ،4دومارسه

و  6راد بنرردی ترروا  برره وبدررهشررناتتی نیررز مرریشناسرری. در زبررا اسررتهمعهفرری نمررود 5علّرری
گیهد و مبتنی به اصول شرناتتی و   می  به  حدود سی وبده را دردر اشاره نمود که  7کووچش

بنردی   ایرن وبدره   ةدربرار ( Roushan & Ardabili, 2012) اردبیلری و  روشرن ارتباوی است. 
 نویسد: می

                                                                                                                                        
1 ecart paradigmatique 

2 Sème شکسرته و   ،معنا مری نامنرد   واحدهای معنادار کوچکته که معناژه یا تهده دال معنایی به ،معنایی در تحلی  تهده
 شود.   تجزیه می

3  Sémèmeی از  ا است( به مجموعره  شناسی واجارز واج در  ه در واژه شناسی )که  معنایی واژهمعنایی،  در تحلی  تهده
 د.کن های دیگه متمایز می سازد و آ  را از واژهواژگانی را می شود که ویژگی های یر واحد می تهده معناها گفته

4 E. Dumarsais  
5 métalepse 
6 K. Radan  
7 Z. Köveses 
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دهرد.  وی، مجاز این رابطه را تغییه می باورنامد. به  ارجاعی می ةرابط ،دهداین واژه نشا  می
همنشرینی  ت که مبتنی به محرور  مجاز اص  تهکیب اس»اساس رویکهد مجاورت همنشینی  به

 ,Lecolle) لوکرول دوکره   گونره مجراز همرا    هه چند،( Le Guern, 1973, p. 32)« است.

هرای   آرایه دیگه انندهم ،است بیا  کهده (Bonhomme, 1978) به ند  از مارک بنُُ  (2003
گیرهد.   شود و این رویکهد این مشخصه را نادیده می شناتته می 1معنایی، با اتتلاف جانشینی

 ةسازند 2معناهایمجاورت میا  تهده ةاساس رویکهد مجاورت معنایی، رابط بهدر حالی که 
و  زمرانی را نه به لحاظ ه  این رویکهد (Lecolle, 2003) گیهد. لوکول یقهار م 3معنایی واژه

بدیهی است که اگه دو حالت زبانی دور را : »نویسدمیو  کند تأیید نمیزمانی نه به لحاظ در
« شرباهتی را نیرابی .    معنرا  تهده ةو شاید به هیچ عنوا  در زمین یکدیگه مدایسه کنی ، لزوماًبا 

. (93 )هما . 

 بندی مجاز  طبقه .4
نویسرندگا    از دیردگاه اسرت،   بیا  کرهده  (Lecolle, 2003) وور که میش  دو لوکولهما 

هرا بیشرته سرنتی بروده و     بنردی بیا  نشده و وبدره  روشنیبندی مجاز به وبده اصول»کلاسیر 
بنردی   وبدره  .(Lecolle, 2003. p. 217)« شخصری نویسرنده هسرتند   نظه گه حتی گاهی بیا 

ملمروس و مجراز مهسر  انتزاعی را بره جرای    ةاست. وی وبدی به این ادعا گواه ،4دومارسه
و  6راد بنرردی ترروا  برره وبدررهشررناتتی نیررز مرریشناسرری. در زبررا اسررتهمعهفرری نمررود 5علّرری

گیهد و مبتنی به اصول شرناتتی و   می  به  حدود سی وبده را دردر اشاره نمود که  7کووچش
بنردی   ایرن وبدره   ةدربرار ( Roushan & Ardabili, 2012) اردبیلری و  روشرن ارتباوی است. 

 نویسد: می

1 ecart paradigmatique 
2 Sème شکسرته و   ،معنا مری نامنرد   واحدهای معنادار کوچکته که معناژه یا تهده دال معنایی به ،معنایی در تحلی  تهده

شود. تجزیه می
3  Sémèmeی از  ا است( به مجموعره  شناسی واجارز واج در  ه در واژه شناسی )که  معنایی واژهمعنایی،  در تحلی  تهده

د.کن های دیگه متمایز می سازد و آ  را از واژهواژگانی را می شود که ویژگی های یر واحد می تهده معناها گفته
4 E. Dumarsais  
5 métalepse 
6 K. Radan  
7 Z. Köveses 
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اه انسا  مهکرز در  های بنیادین در کار کووچش و راد  تبیین وجود دیدگیکی از جنبه
ها گهایش به این امه دارند کره جانردارا  و سرایه    : بدا  معنا که انسا است تفکه انسا 

دهند و از این وهیق ابزاری مجازی به   های مهتب  با جاندارا  را در اولویت قهارپدیده
 وش )بره جرای ارترش آمهیکرا( عرهاق را شکسرت داد      ، بر آورند. بهای نمونره وجود می

(Roushan & Ardabili, 2012, p. 149). 
 ترلاف  بره گیرهد.  نمری  بره  هرا را در وبدره  یچره گسرتهده اسرت امرا تمرام     بندی اگههدستاین 

ای بنردی هدسرت تروا   ، نمیآمدهدستبههای گهفته در این زمینه و پیشهفتهای صورت تلاش
های مجازی متوالی اسرت  رابطه حاص ِ ،مجازی ةگاهی یر رابط باشد. ایهادیبرا یافت که 
 ةدر ابتردا پارچر   «bureau» ةواژسازد. بهای نمونره،   ها را دشوار میبندی آ وبدهو همین امه 

و سرپ  معرانی دیگرهی     کشریدند  مری  تود شد که موبدا  به روی میزهایمی نامیدهپشمی 
مجازی بره سربب هر     ةگاهی نیز یر رابط هیئت مدیهه. <اداره<دفته کار <میز کار : یافت

بگیرهد. برهای     تواند به وور همزما  در چنردین وبدره جرای    میها وبدهپوشانی میا  بهتی از 
 را بره « les paillettes» مجرازی عبرارت  ( Arnaud, 2011, p. 511) نمونره، بره نظره آرنرود    

  ةدر وبدر  و یرا « کر   <جرز   »تروا  در وبدره   مری  2و گیرهارت   1بنردی پیهسرما    وبده اساس
 قهار داد.« فهآیند  <وسیله »
 
 های فارسی و فرانسهمجاز در زبانبررسی تطبیقی . 5

 عمال لفظ یا جمله در معنری غیرهِ  است»را  3ایهانی مجاز لغوی عالما  بلاغتدر دیدگاه سنتی، 
افهاسریابی و   (.Shamisa, 2013, p. 47)انرد  دانسته «4و علاقهله به شهط وجود قهینه وضعما

دیردگاه پهداتتره و    ایرن  هرای نارساییبه بازبینی و بیا   (Afrasiabi et al, 2006) همکارا 
آورد کره واضرع لغرت     را پریش مری  پاسرخ  پهسرش بری  وضع و واضع ایرن   ةنظهی» :نویسد می

تروا  دانسرت کره نخسرتین برار چره کسری        گهدی  از کجا می می   و هه چه به قب  بازکیست
                                                                                                                                        
1 E. Peirsman 
2 D. Geeraerts  

 گیهد. می قهار بح  مورد لغوی مجاز حاضه ةمدال در سنتی، دیدگاه در لغوی و شهعی عهفی، عدلی، مجازهای میا  از 3
ی معنای مجرازی را نردارد، بلکره بایرد      ای صلاحیت افاده هه کلمه»کند  می اشاره( Tajlil, 1991)گونه که تجلی  هما  4

معنرایی   ةایرن رابطر   .(Tajlil, 1991, p. 78) «نوعی پیوستگی و مناسبت بین معنای حدیدی و مجازی وجود داشرته باشرد.  
 کنند. بندی می دستهمجازها را بهحسب آ  گویند و  معنای حدیدی و معنی مجازی را علاقه میمیا  

ن کلمره  توا  ثابت کرهد کره ایر    شیه را در معنی حیوا  درنده به کار بهده و از کجا می ةکلم
در ایرن راسرتا،    (Afrasiabi et al, 2006, p. 5)«   ر همین معنی هر  معنرای مجراز نردارد    د

ترهین مفهروم آ  واژه یعنری مفهرومی      نشرا  بی»واژه را  ةمفهوم اولی( Safavi, 2011) صفوی
 ,Safavi, 2011) گیهد میدر نظه « کندهمنشینی معنایی عم  می ةتهین حوزکه در کوچر

p. 253.) 
کنرد،   بیا  می (Shamisa, 2013) که شمیسا گونهبلاغت ایهانی، هما عالما   از دیدگاه

مجراز بره هماننردی )اسرتعاره( و مجراز بره        ةبره دو دسرت   نروع علاقره  مجاز لغوی را به حسب 
تواند مفرهد یرا مهکرب باشرد.     اند. مجاز مهس  میبندی کهده ناهمانندی )مجاز مهس ( تدسی 

 کرار   مهکرب جملره در معنرای مجرازی بره      ،مفرهد واژه و در مجراز مهسر     ،در مجاز مهسر  
کلیّت و جزئیت،  ةتوا  به علاقمهس  در بلاغت فارسی می  رود. از مهمتهین علایق مجاز می  

حررال و محرر ، وررهف و مظررهوف، لازمیررت و ملزومیررت، علررت و معلررول، آلیررت، عمرروم و  
قروم و تویشری، صرفت و موصروف،      آمرد،  تصوص، ماکا  و مایکو ، جن ، بدلیت و پی

از  هاالیه، احتهام، مجاورت، تضاد و غلبه اشاره نمود. مشخص نمود  علاقهمضاف و مضاف
ایستایی و از میا  رفتن ذوق سخنورا  ]...[ و نکوهش  منجه به»هما  ابتدا در بلاغت فارسی 

 (Afrasiabi et al, 2006, p. 5)« است ]...[ و سهزنش نوآورا  شده
، به استثای بلاغیو  ،فهانسهمعتدد است که در بلاغت سنتی  (Le Guern, 1973) لوگه 

از نظره   انرد. هرا را بهشرمهده  های مختل  علاقه، فد  گونهتعهی  مجاز ةفونتنیه، به جای ارائ
شود که ماننرد آ  یرر     دیگه نشا  داده می  با نام شییر شی»فونتنیه در عبارت مجازی 

  دیگه کمابیش برهای وجرودش یرا      وابسته است یا شیمجزا است اما به آ  شی ک  کاملاً
 ،چره ایرن تعهیر     گره ا (Le Guern, 1973, p. 11)« برودنش بره آ  وابسرته اسرت.      ةشریو 

امرا ترالی از ایرهاد     ،های کلامی دامن نرزد بلاغیو  فارسی به بح  و جدل دیدگاه بهتلاف
ایرن تعهیر  واضر     » ]...[  :نویسرد  می (Le Guern, 1973)در این زمینه لوگه   است.نبوده

در بلاغت فهانسه مجاز مهسر   . در حالی که )هما (« گیهد.نمی به ها را درنبوده و تمام علاقه
 1 مجراز مهسر  کمّری    و 1کیفری جراز مهسر    مکلری   ةحسب نوع مجراورت بره دو دسرت    را به

  .کنندبندی می دسی ت
                                                                                                                                        
1 métonymie 
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ن کلمره  توا  ثابت کرهد کره ایر    شیه را در معنی حیوا  درنده به کار بهده و از کجا می ةکلم
در ایرن راسرتا،    (Afrasiabi et al, 2006, p. 5)«   ر همین معنی هر  معنرای مجراز نردارد    د

ترهین مفهروم آ  واژه یعنری مفهرومی      نشرا  بی»واژه را  ةمفهوم اولی( Safavi, 2011) صفوی
 ,Safavi, 2011) گیهد میدر نظه « کندهمنشینی معنایی عم  می ةتهین حوزکه در کوچر

p. 253.) 
کنرد،   بیا  می (Shamisa, 2013) که شمیسا گونهبلاغت ایهانی، هما عالما   از دیدگاه

مجراز بره هماننردی )اسرتعاره( و مجراز بره        ةبره دو دسرت   نروع علاقره  مجاز لغوی را به حسب 
تواند مفرهد یرا مهکرب باشرد.     اند. مجاز مهس  میبندی کهده ناهمانندی )مجاز مهس ( تدسی 

 کرار   مهکرب جملره در معنرای مجرازی بره      ،مفرهد واژه و در مجراز مهسر     ،در مجاز مهسر  
کلیّت و جزئیت،  ةتوا  به علاقمهس  در بلاغت فارسی می  رود. از مهمتهین علایق مجاز می  

حررال و محرر ، وررهف و مظررهوف، لازمیررت و ملزومیررت، علررت و معلررول، آلیررت، عمرروم و  
قروم و تویشری، صرفت و موصروف،      آمرد،  تصوص، ماکا  و مایکو ، جن ، بدلیت و پی

از  هاالیه، احتهام، مجاورت، تضاد و غلبه اشاره نمود. مشخص نمود  علاقهمضاف و مضاف
ایستایی و از میا  رفتن ذوق سخنورا  ]...[ و نکوهش  منجه به»هما  ابتدا در بلاغت فارسی 

 (Afrasiabi et al, 2006, p. 5)« است ]...[ و سهزنش نوآورا  شده
، به استثای بلاغیو  ،فهانسهمعتدد است که در بلاغت سنتی  (Le Guern, 1973) لوگه 

از نظره   انرد. هرا را بهشرمهده  های مختل  علاقه، فد  گونهتعهی  مجاز ةفونتنیه، به جای ارائ
شود که ماننرد آ  یرر     دیگه نشا  داده می  با نام شییر شی»فونتنیه در عبارت مجازی 

  دیگه کمابیش برهای وجرودش یرا      وابسته است یا شیمجزا است اما به آ  شی ک  کاملاً
 ،چره ایرن تعهیر     گره ا (Le Guern, 1973, p. 11)« برودنش بره آ  وابسرته اسرت.      ةشریو 

امرا ترالی از ایرهاد     ،های کلامی دامن نرزد بلاغیو  فارسی به بح  و جدل دیدگاه بهتلاف
ایرن تعهیر  واضر     » ]...[  :نویسرد  می (Le Guern, 1973)در این زمینه لوگه   است.نبوده

در بلاغت فهانسه مجاز مهسر   . در حالی که )هما (« گیهد.نمی به ها را درنبوده و تمام علاقه
 1 مجراز مهسر  کمّری    و 1کیفری جراز مهسر    مکلری   ةحسب نوع مجراورت بره دو دسرت    را به

  .کنندبندی می دسی ت
                                                                                                                                        
1 métonymie 
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. این مجاز این نوع مجاز است ةکنند تعیین ةمشخص 2درونیمجاز مهس  کمّی: مجاورت 
نظره وجرود    نظها  اترتلاف گیهد که در این باره میا  صاحبمی  به مختلفی را در هایقهعلا

عمرروم و ، گونرره و نرروع کلیّررت و جزئیررت،   هررای علاقرره (Lecolle, 2003) دارد. لوکررول
 ,Bonhommeبرن  )  اسرت.  داده قرهار عینی را در این دسته  ذهنی و و جمع وتصوص، مفهد 

تفراوت   اما لوکرول ، دانستهشام ( شمول/ فها ایی )زیهمعن شمول را 3و نوع گونه ةعلاق( 1987
در مرواردی کره ویژگری مجرازی     »وی،  براور اسرت. بره   در نظه گهفتهآشکاری میا  این دو 

اقعری  مرا برا یرر مجراز گونره و نروع و       ،مشهود باشد یا تعمی  در بافت عجیب به نظه بهسرد 
 4صروص عمروم و ت  ةفهانسره، علاقر   در بلاغت (Lecolle, 2003, p. 120)« کار داری .  و سه

دانرد و  معنرایی نمری   ة( را آرایر 5مروم ع ة)علاقر  (Le Guern, 1973)لروگه   شود.  مینامیده 
از مهسر   در مجر  7جن  ةلاقاینکه ع مورددر  گیهد. می  نظه  تعاره در( را اس6وصتص ة)علاق

جود دارد، نظه و مجاز مهس  کیفی نیز میا  بلاغیو  فهانسه اتتلافکمّی قهار بگیهد و یا در 
مجراز برا    ةمجموعر  مجاز جرن  را زیره   .(Shamisa, 2013, p. 55) بهتی از بلاغیو  فارسی

 دانند.     ماکا  می ةعلاق
سرایه   ،اسرت  8مجراورت بیهونری  کره مبتنری بره    اسرت  مجاز  ایگونه، مجاز مهس  کیفی

بلاغرت فهانسره، بهتری    علر   تواند اسمی یرا فعلری باشرد. در    گیهد و می می  به  ها را در علاقه
و)لر  . برهای نمونره،   انرد های مختلفری نامگرراری شرده    به گونهمجاز مهس  کیفی  ایقهعلا
گیرهد   مری   به   کا  و ما یکو  و علت و معلول را در  ما ة( که علاق10(، )مجاز مهس  علّی9نشه
 گرویی، وارونره ( Dad, 2006) داد باوربه شود.  را شام  می تضاد ةکه علاق 11گویی وارونه و
 ادبری  ةبهتهین معادل بهای این آرای . ویته استگستهده  با ونز و استهزا شباهتشتلاف  به

. در دیردگاه سرنتی ادب فارسری،    اسرت دانسرته « نع  وارونه»را معادل پیشنهادی شمیسا یعنی 
                                                                                                                                        
1 synecdoque 
2 contiguïté interne  
3 genre/espèce   
4 antonomase 
5 antonomase du nom commun 
6 antonomase du nom propre 
7 la matière pour l’objet 
8 contiguïté externe 
9 hypallage 
10 métalepse 
11 ironie 

گهفتند اما در بهتری از کترب بیرا  معاصره نروعی       می  نظه  تهکّمیه در ةتضاد را استعار ةعلاق
مگره اینکره   »ره مبتنی به شباهت است نه تضاد چها که استعا .استدهبه شمار آممجاز مهس  

 «داشرت. تروا  جرزو شرباهت محسروب      معکوس را ه  می صد و کاملاًتضاد صددربگویی  
(Shamisa, 2013, p. 58) عنروا  یرر نروع مجراز     ه نشره نره بر   وبلاغت فارسی ل عل   در

از آنجرایی کره    ،شود. در بلاغت فهانسه معنوی در نظه گهفته می  ةعنوا  آرایه بلکه ب ،مهس 
آ  را  ،نظره اسرت تفراوت وجرود دارد     وردشود و آنچه م میچه گفته در ل  و نشه میا  آ 

 گیهند. نوعی مجاز مهس  در نظه می
 ,Shamisa)معاصره بیرا     هرای کتراب در دیدگاه سنتی بلاغت فارسی و نیز در بهتی از 

تورنرد کره در مجراز    احترهام بره چشر  مری     ةالیه یا علاق های مضاف و مضافعلاقه(، 2013
مضراف و   ةمجراز برود  علاقر   ( Safavi, 2011) باید تهدیرد نمرود. صرفوی   بود  این علایق 

 .ای معنایی دانستتوا  رابطهاین علاقه را نمی» است که به این باورو  نپریهفتهالیه را مضاف
به این،  کشاند و افزو نحو می ةما را به حوز «الیهمضاف»یا  «مضاف» مانندزیها اصطلاحاتی 

 ،شرناتتی نیرز   پژوهشرگها   هره چنرد   .(Shamisa, 2013, p. 243) «این علاقه کلیّت ندارد.
گیهنرد. مرارک برن      مری   نظره   را مجراز در  1صرهفی از جملره سرهواژه    تغییرهات صرهفاً   یهتر ب
(Bonhomme, 1987)  ای را کرره بهترری از هررای بسرریار گسررتهدهتعهیرر را ایررن امرره  دلیرر

دهرد کره گویشرورا      یهرا نشرا  مر   . پرژوهش استدانسته ،اند ارائه دادهپژوهشگها  از مجاز 
 کرار  های یکسانی را بره وبده لزوماً ،زبانا  زبانا  و فهانسوی های مختل  از جمله فارسی زبا 

دانند و در بهابه بعضری  های مجازی را بهته میها بهتی از وبدهزبا »دیگه، . به بیا  بهندنمی 
در درو  (، Shamisa, 2013)حتی به باور شمیسا ( Arnaud, 2011, p. 513) «اند دیگه مداوم

 هه زبانی بسته به سط  زبانی بهتی از علایق از کاربهد بیشتهی بهتوردارند.   
ها بره لحراظ فههنگری بره مجازهرای وابسرته بره الگوهرای فههنگری          از سوی دیگه، مجاز

شروند. درواقرع،   می بندیدستهمشتهک   غیهمشتهک و مجازهای وابسته به الگوهای فههنگی 
بیرا   شناتتی مجاز فهآیندی شناتتی و در عین حرال فههنگری اسرت. بره      شناسا از نظه زبا 

یرا   . الگوهرای فههنگری  دتالرت دارنرد  ، الگوهای فههنگی در ایجاد و درک مجراز  تهروشن
جها  هستند که اعضرای یرر    ةانگاشتالگوهای مسل  و پیش»شده  الگوهای شناتتی آرمانی

                                                                                                                                        
1 Acronymie 
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گهفتند اما در بهتری از کترب بیرا  معاصره نروعی       می  نظه  تهکّمیه در ةتضاد را استعار ةعلاق
مگره اینکره   »ره مبتنی به شباهت است نه تضاد چها که استعا .استدهبه شمار آممجاز مهس  

 «داشرت. تروا  جرزو شرباهت محسروب      معکوس را ه  می صد و کاملاًتضاد صددربگویی  
(Shamisa, 2013, p. 58) عنروا  یرر نروع مجراز     ه نشره نره بر   وبلاغت فارسی ل عل   در

از آنجرایی کره    ،شود. در بلاغت فهانسه معنوی در نظه گهفته می  ةعنوا  آرایه بلکه ب ،مهس 
آ  را  ،نظره اسرت تفراوت وجرود دارد     وردشود و آنچه م میچه گفته در ل  و نشه میا  آ 

 گیهند. نوعی مجاز مهس  در نظه می
 ,Shamisa)معاصره بیرا     هرای کتراب در دیدگاه سنتی بلاغت فارسی و نیز در بهتی از 

تورنرد کره در مجراز    احترهام بره چشر  مری     ةالیه یا علاق های مضاف و مضافعلاقه(، 2013
مضراف و   ةمجراز برود  علاقر   ( Safavi, 2011) باید تهدیرد نمرود. صرفوی   بود  این علایق 

 .ای معنایی دانستتوا  رابطهاین علاقه را نمی» است که به این باورو  نپریهفتهالیه را مضاف
به این،  کشاند و افزو نحو می ةما را به حوز «الیهمضاف»یا  «مضاف» مانندزیها اصطلاحاتی 

 ،شرناتتی نیرز   پژوهشرگها   هره چنرد   .(Shamisa, 2013, p. 243) «این علاقه کلیّت ندارد.
گیهنرد. مرارک برن      مری   نظره   را مجراز در  1صرهفی از جملره سرهواژه    تغییرهات صرهفاً   یهتر ب
(Bonhomme, 1987)  ای را کرره بهترری از هررای بسرریار گسررتهدهتعهیرر را ایررن امرره  دلیرر

دهرد کره گویشرورا      یهرا نشرا  مر   . پرژوهش استدانسته ،اند ارائه دادهپژوهشگها  از مجاز 
 کرار  های یکسانی را بره وبده لزوماً ،زبانا  زبانا  و فهانسوی های مختل  از جمله فارسی زبا 

دانند و در بهابه بعضری  های مجازی را بهته میها بهتی از وبدهزبا »دیگه، . به بیا  بهندنمی 
در درو  (، Shamisa, 2013)حتی به باور شمیسا ( Arnaud, 2011, p. 513) «اند دیگه مداوم

 هه زبانی بسته به سط  زبانی بهتی از علایق از کاربهد بیشتهی بهتوردارند.   
ها بره لحراظ فههنگری بره مجازهرای وابسرته بره الگوهرای فههنگری          از سوی دیگه، مجاز

شروند. درواقرع،   می بندیدستهمشتهک   غیهمشتهک و مجازهای وابسته به الگوهای فههنگی 
بیرا   شناتتی مجاز فهآیندی شناتتی و در عین حرال فههنگری اسرت. بره      شناسا از نظه زبا 

یرا   . الگوهرای فههنگری  دتالرت دارنرد  ، الگوهای فههنگی در ایجاد و درک مجراز  تهروشن
جها  هستند که اعضرای یرر    ةانگاشتالگوهای مسل  و پیش»شده  الگوهای شناتتی آرمانی

                                                                                                                                        
1 Acronymie 
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د در آ  ندررش ک تررود از آ  جهررا  و رفتررار ترروجامعرره ]...[ در آ  سررهی  هسررتند و بررا در
جایی که الگوهرای فههنگری   آ  از (Radden, 2011, p. 173-174)« کنند. بزرگی بازی می

گریآ  مجازها از فههن پیهوِ، قلمهوهای تجهبی و هستند دیگه متفاوت ةای به جامع از جامعه
ایرنتروا    ، نمری وجوداین ا بمتفاوت تواهند بود. به فههن  دیگه و از زبانی به زبانی دیگه 

هرا مشرتهک   که شرماری از مجازهرای مفهرومی در بسریاری از فههنر       گهفتامه را نادیده 
برا ایرن   » .رسرید به نظه میک  دشوار تهجمه امهی دست ،صورتهستند. چها که در غیه این 

رسد کره قلمرهوی مبردأ یرا     می  نظه ها ]مجاز[ بهتهین و فهاگیهتهین آ  انتزاعیحال در مورد 
شررود کرره  داد، شررام  مفرراهی  فیزیکرری همگررانی مثرر  حجرر ، وز ، جهررت و ... مرری    درو 

مری  گهفتره  فهاهای افهاد از جها  تارج شده و بهاساس تجهبه های تصویهی توانده وهحواره
 .(Barcelona, 2011, p. 15)« شوند.

تهجمره و بهرسری آ  را متعلرق بره حروزه زبانشناسری        فهاینرد ( Karimi, 2012)کهیمی 
کنرد   در فهآیند تهجمه، متهج  پیوسته تلاش مری : »کند یو چنین استدلال مداند  می ای مدابله

 ,Karimi, 2012)« های مختل  دو زبا  را بهرسی و تبدی  نماید. جهت یافتن معادل، جنبه

p. 121) ،هرای ناز مرت  های گوناگونینمونه ،شدهاشارهته مطالب بهای بیا  روشن از این رو 
بره 2و داربلنره  1وینره  راهکارهرای پیشرنهادی   ارچوبهر چمطبوعاتی گهدآوری نمروده و در  

وابسرته بره الگوهرای     دهرد مجازهرای  تهجمره نشرا  مری    هرای یافتره ی . اهها پهداتتآ  ةتهجم
 یابند:میدر زبا  مدصد نمود  صورتمشتهک به چند  فههنگی غیه

فهد مرهبی « تارتوف»بهای نمونه، در فههن  فهانسه . مجاز در زبا  مدصد ناشناتته است. 1
زبانرا  نرامفهوم   فارسری  بیشتهای ممکن است بهای شود. این مجاز کلیشه یم نامیده یریاکار

چرها کره    .شرود معادل )در صرورت وجرود( اسرتفاده ن    باشد و بهته است که از مجاز فههنگی
بهرهه گهفتره   شرود. از ایرن رو از جرایگزینی معنرایی     زبانا  سو تفاه  ایجاد مری بهای فارسی

   :شود می
- « Tartuffes de la religion, allez au diable ! »  
Le Canard Enghainé Magazine; cited in Alic, (undated; http://www.upm.ro) 

!، گورتا  را گ  کنیدنماز آبکش هاجا :تهجمه

1 J. Viney 
2 J. Darbelnet 

ممکن است در فههن دیگهة. رابط2 گونر  ،مجاورت نمونرهدر.دیگرهی درک شرودةبره
انتظرار »معنرای ،تهجمه شودواژهبهواژهبه صورت « avoir l’œil»زیه، اگه اصطلاح مجازی

چیزی از کسی مرا« داشتن مبردأکند که کاملاًیالدا اصرطلاح معنرای معنرایی برا لحراظ بره
بود. در این تواهد :آوریروی میارجاع مستدیبهنیز،جامتفاوت

- « Nouveau casse-tête pour les Immortels de l’Académie française qui n’on 
rien vu venir : la campagne a bouleversé le sens du mot bourde. Désormais, 
il y a bourde et bourde. Prière de bien faire la distinction ! Il y a des bourdes
graves, celles de Ségolène Royal. Et les petites bourdes sans importance :
celles de Nicolas Sarkozy. Un indice pour les distinguer : les premières font
les gros titres des journaux, des radios et des télés ; les secondes se repèrent
à la loupe, dans une, voire deux gazettes au maximum. Il faut avoir l’œil ! » 
Le Canard Enghainé Magazine; cited in Alic, (undated; http://www.upm.ro)

تازتهجمه مبارزاعضای دائمی فههنگستا  فهانسهة: دردسهِ معنای کلمرة: گراف را ةتبلیغاتی
تا گاف. لطفاً پ گاف داری تفاوت قائ  شویددگهگو  کهد. از این آنها های گاف!بین

دردنخورِ نیکولا سرارکوزی. کوچر و بههای بزرگ که بهای سگولن روایال است و گاف
تیته درشرت روزنامرهها این است که گافیر علامت بهای تشخیصآ  هرا و های سگولن

تلویزیونی میشبکه هرای سرارکوزی در یرر یرا حرداکثه دو گافاماشوندهای رادیویی و
جمع کنیدحواسباید .تورندروزنامه به چش می توب .تا  را

مجاز نرداردگاهی مدصد وجرود زبرا  همرا  ارزش آ امرا مجراز دیگرهی در،در زبا 
:تلویحی را دارد. بهای نمونه
آگوارونا نا  نمی«pan»در زبا  امرابه معنای مجازی غررا را داشرته باشرد تواند معنای

معنررای آرد مررانیوک اسررت«yujumak»واژة برره ةواژتوانررد. در یررر زبررا مرری،کرره
«tongue») کرار)زبا بره مجرازی گفترار بهای معنای است ولری در زبرا ،رودممکن

آگوارونااین«lip»ةواژدیگه مجازی گفتار«mouth»ةواژمعنا را دارد. در زبا  معنای
. (Larson, 2008, p. 97)« را دارد.

شرماره در زبا  فارسی و هر  در زبرا  فهانسره مجراز برهها کهنمادویژه درهباین امه
شود.میمشاهده به وفور،آیندمی

شناسایی بویژه درةرابطگاهی گونره،ای دشوار استکلیشهمجازهایمجازی ای کره به
مجرازی را کره در پشرت معنرای وراههی واژه نهفتره ةتواند رابطریشه واژه میواکاویفد
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 نمونره در  .دیگرهی درک شرود   ةبره گونر   ،مجاورت ممکن است در فههن  دیگه ة. رابط2
انتظرار  »معنرای   ،تهجمه شود واژهبهواژهبه صورت « avoir l’œil» زیه، اگه اصطلاح مجازی

بره لحراظ معنرایی برا معنرای اصرطلاح مبردأ         کند که کاملاً یالدا م را« داشتن چیزی از کسی
 :آوری روی می ارجاع مستدی  به نیز ،جامتفاوت تواهد بود. در این

- « Nouveau casse-tête pour les Immortels de l’Académie française qui n’on 
rien vu venir : la campagne a bouleversé le sens du mot bourde. Désormais, 
il y a bourde et bourde. Prière de bien faire la distinction ! Il y a des bourdes 
graves, celles de Ségolène Royal. Et les petites bourdes sans importance : 
celles de Nicolas Sarkozy. Un indice pour les distinguer : les premières font 
les gros titres des journaux, des radios et des télés ; les secondes se repèrent 
à la loupe, dans une, voire deux gazettes au maximum. Il faut avoir l’œil ! »  
Le Canard Enghainé Magazine; cited in Alic, (undated; http://www.upm.ro) 

گراف را   ةتبلیغاتی معنای کلمر  ة: مبارزاعضای دائمی فههنگستا  فهانسه ة: دردسهِ تازتهجمه
های گاف !بین آنها تفاوت قائ  شوید دگهگو  کهد. از این پ  گاف داری  تا گاف. لطفاً

دردنخورِ نیکولا سرارکوزی.  کوچر و بههای بزرگ که بهای سگولن روایال است و گاف
هرا و  های سگولن تیته درشرت روزنامره  ها این است که گافیر علامت بهای تشخیص آ 

هرای سرارکوزی در یرر یرا حرداکثه دو      گاف اماشوند های رادیویی و تلویزیونی میشبکه
 .تا  را توب جمع کنیدحواسباید  .تورندروزنامه به چش  می

زبرا  همرا  ارزش    آ  امرا مجراز دیگرهی در    ،در زبا  مدصد وجرود نردارد  گاهی مجاز 
 :تلویحی را دارد. بهای نمونه
تواند معنای مجازی غررا را داشرته باشرد امرا     به معنای نا  نمی «pan» در زبا  آگوارونا

 ةواژتوانررد. در یررر زبررا   مرری ،کرره برره معنررای آرد مررانیوک اسررت  «yujumak» واژة
«tongue»  ) ولری در زبرا     ،رود ممکن است بهای معنای مجرازی گفترار بره کرار    )زبا

معنای مجازی گفتار  «mouth» ةواژمعنا را دارد. در زبا  آگوارونا  این «lip» ةواژدیگه 
 . (Larson, 2008, p. 97)«  را دارد.

 شرمار  ه  در زبا  فارسی و هر  در زبرا  فهانسره مجراز بره      ها که نمادویژه در ه باین امه 
 شود. میمشاهده به وفور  ،آیند می

ای کره  به گونره  ،ای دشوار استکلیشه مجازهایمجازی بویژه در  ةرابطگاهی شناسایی 
مجرازی را کره در پشرت معنرای وراههی واژه نهفتره        ةتواند رابطریشه واژه میواکاوی  فد 
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 ای درمجراز کلیشره  صورت ه پیش از آنکه ب« grève» ةآشکار سازد. بهای نمونه، واژ ،است
-کره مجرازات   استهبود رود سن کنارنام میدانی در ،بیاید و معنی اعتصاب را به تود بگیهد

جرا  کار در آ  یافتن کار بهای کارگها  بی بعدهاکه است هشدهای عمومی در آ  انجام می
 دند.آممی گهد ه 

- « La grève de six semaines des cols blancs et des cols bleus de Toronto 
semble sur le point de prendre fin. »  
 (Djalili Marrand, 2011, p. 606) 

هرای تورنترودر حرال     هرا و یدره آبری    سرفید ای یدره  شش هفته اعتصابرسد  می نظه تهجمه : به
    تاتمه یافتن است.

  
 متون مطبوعاتیکارکرد مجاز در  .6

یرر   کند کره هره  را پیشنهاد می بیانی، اولاعی و کنشیسه نوع متن ( Reiss, 2002)رای  
انتدرال  » مطبوعراتی را   هایناولاعی از جمله مت هاینوی ندش اصلی مت .ی داردندش تاص

معهفری  « ای مروجز، صرادقانه و کامر     تبه یا آگاه نمرود  از موضروعی مشرخص بره شریوه     
هرایی،   ناین بدین معنی نیست که در چنین مرت  هه چند، .(Reiss, 2002, p. 45) استنموده

بیرا    ةشیو» بخشاولاع هاینگونه که رای  بیا  کهده در متما اهمیت است. هبی صورت
زما  بهتلاف  نگارا این رو، روزنامه )هما ( از« ته نیست.اهمیتیر ایده از تود ایده ک 

هرای ادبری   کارگیهی آرایره  کوشند تا با بهمی ،دارند  اتتیار  تبه در نگارشاندکی که بهای 
تهغیرب  آ  ارائه نموده و مخاوب را به توانرد    ای تأثیهگراربه گونههمچو  مجاز، تبه را 

 کنند.  
ز از تکرهار اسرت. برهای نمونره     یکی دیگه از کارکهدهای مجاز در متو  مطبوعاتی پههی

بره بانرر   « Threadneedle Street la vieille dame de»جرازی  زیره، اصرطلاح م   ةدر جمل
 ةدربرار ( Golriz, 2001)لند  اشاره دارد. گلهیرز   1مهکزی انگلی  واقع در تیابا  تهدنیدل

هرای نراپلئونی،   در اوایر  قره  نروزده  در زمرا  جنر      : »نویسرد گرراری مری  این نرام  دلی 
صرورت پیهزنری تصرویه کرهد کره       کاریکاتوریستی مشهور، بانرر مهکرزی انگلری  را بره    

هررای جنگرری از چررنگش در ولاهررای او را بررهای هزینرره ،کهدنرردمرردارا  سررعی مرری سیاسررت
                                                                                                                                        
1 Threadneedle 

« la Banque d'Angleterre»تره بره ارجراع مسرتدی       ، نگارنرده پریش  نمونهدر این  .«بیاورند.
 است. است و بهای پههیز از تکهار، از مجاز استفاده کهدهنمودهاشاره 

- « La forme olympique de la livre, qui (...) ne laisse pas la Banque d'Angle-
terre indifférente, s'explique par le renouveau des anticipations de durcisse-
ment monétaire (...) La vieille dame de Threadneedle Street, qui a déjà re-
levé ses taux à quatre reprises depuis septembre, pourrait donner un nouveau 
tour de vis dès son conseil mensuel de début mai... »1 

: از سهگیهی پیش از موعد تشدید سیاستِ پولی توجیهی بهای چرا  ورهح المپیرر    تهجمه
برانوی  گررارد )...(  به روی پوند انگلری  اسرت کره بانرر ایرن کشرور را بری تفراوت نمری         

 ،اسرت که از ماه سپتامبه بهای چهارمین بار نره  بهرهه را برالا برهده     سالِ تیابا  تهدنیدل کهن
احتمال دارد که در جلسه ماهانه که در ابتدای ماه مه بهگزار تواهد شد، برار دیگره بره ایرن     

 .کار اقدام کند
گررویی و پوشرریدهترروا  برره مطبوعرراتی مرری هرراینتهررای مجرراز در مرراز دیگرره کررارکهد

 ,Sharifi & Hamedi Shirvan) اشراره نمرود. شرهیفی و حامردی شریهوا       آشرکارنبود  

گرویی  یا پوشریده  آشکاربود های واژگانی به میزا  تأثیه مؤلفه»ای با عنوا  در مداله (2014
: دننویسر به کارکهد ایدئولوژیر و گفتما  مدار مجاز پهداتته و می« مطبوعاتی هایدر متن

مستدی  کند از  ةمواردی که نخواسته یا نتوانسته به فهد، گهوه یا موضوعی اشارنویسنده در » 
 «جهیانات» هاآ  .(Sharifi & Hamedi Shirvan, 2014, p. 193)« است.از بههه گهفتهمج

. در واقررع ایررن نرروع   )همررا ( انررددر نظرره گهفترره « هرراافررهاد دتیرر  در آ  »را مجرراز از 
دارد  مری  ذهن مخاوب را بهای یافتن مفهوم به جستجو و تکاپو وا ،های مجازی گویی پوشیده

 آورد. می بارو این تلاش فکهی لرت ادبی را بهای او به 
زبرانی   های ها و سطی دارند و در بافتاویژهبهتی از مجازها معنای تلویحی همچنین، 

که بره  « Perfide Albion»عبارت مجازی . بهای نمونه، بههه گهفتها  توا  از آ ی میتاص
معنرای تلرویحی    ،معنی به پادشاهی متحد بهیتانیای کبیه اشاره دارد نسبت داد انگلستا  و با 

)عمرو  « l'Oncle Sam»مجرازی  گفترار  اینکره پراره  یرا   .آمیزی را دربهداردتحدیهآمیز و وعنه
مجرازی   یرا اصرطلاح    ، عامیانه اسرت و بودهآمهیکا  ةسام( که نماد دولت فدرال ایالت متحد

                                                                                                                                        
1 la tribune newspaper; http://accurapid.com 
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« la Banque d'Angleterre»تره بره ارجراع مسرتدی       ، نگارنرده پریش  نمونهدر این  .«بیاورند.
 است. است و بهای پههیز از تکهار، از مجاز استفاده کهدهنمودهاشاره 

- « La forme olympique de la livre, qui (...) ne laisse pas la Banque d'Angle-
terre indifférente, s'explique par le renouveau des anticipations de durcisse-
ment monétaire (...) La vieille dame de Threadneedle Street, qui a déjà re-
levé ses taux à quatre reprises depuis septembre, pourrait donner un nouveau 
tour de vis dès son conseil mensuel de début mai... »1 

: از سهگیهی پیش از موعد تشدید سیاستِ پولی توجیهی بهای چرا  ورهح المپیرر    تهجمه
برانوی  گررارد )...(  به روی پوند انگلری  اسرت کره بانرر ایرن کشرور را بری تفراوت نمری         

 ،اسرت که از ماه سپتامبه بهای چهارمین بار نره  بهرهه را برالا برهده     سالِ تیابا  تهدنیدل کهن
احتمال دارد که در جلسه ماهانه که در ابتدای ماه مه بهگزار تواهد شد، برار دیگره بره ایرن     

 .کار اقدام کند
گررویی و پوشرریدهترروا  برره مطبوعرراتی مرری هرراینتهررای مجرراز در مرراز دیگرره کررارکهد

 ,Sharifi & Hamedi Shirvan) اشراره نمرود. شرهیفی و حامردی شریهوا       آشرکارنبود  

گرویی  یا پوشریده  آشکاربود های واژگانی به میزا  تأثیه مؤلفه»ای با عنوا  در مداله (2014
: دننویسر به کارکهد ایدئولوژیر و گفتما  مدار مجاز پهداتته و می« مطبوعاتی هایدر متن

مستدی  کند از  ةمواردی که نخواسته یا نتوانسته به فهد، گهوه یا موضوعی اشارنویسنده در » 
 «جهیانات» هاآ  .(Sharifi & Hamedi Shirvan, 2014, p. 193)« است.از بههه گهفتهمج

. در واقررع ایررن نرروع   )همررا ( انررددر نظرره گهفترره « هرراافررهاد دتیرر  در آ  »را مجرراز از 
دارد  مری  ذهن مخاوب را بهای یافتن مفهوم به جستجو و تکاپو وا ،های مجازی گویی پوشیده

 آورد. می بارو این تلاش فکهی لرت ادبی را بهای او به 
زبرانی   های ها و سطی دارند و در بافتاویژهبهتی از مجازها معنای تلویحی همچنین، 

که بره  « Perfide Albion»عبارت مجازی . بهای نمونه، بههه گهفتها  توا  از آ ی میتاص
معنرای تلرویحی    ،معنی به پادشاهی متحد بهیتانیای کبیه اشاره دارد نسبت داد انگلستا  و با 

)عمرو  « l'Oncle Sam»مجرازی  گفترار  اینکره پراره  یرا   .آمیزی را دربهداردتحدیهآمیز و وعنه
مجرازی   یرا اصرطلاح    ، عامیانه اسرت و بودهآمهیکا  ةسام( که نماد دولت فدرال ایالت متحد

                                                                                                                                        
1 la tribune newspaper; http://accurapid.com 
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«socks Old red»پوشرد. در پا  همواره جوراب قهمرز مری   کهچها  به پا  اشاره دارد. که 
 ة، چهره کشریش ایرا  پیِزلری    زیره،  ةواقع، رن  قهمز نماد شهدای کلیسا است، امرا در جملر  

تحدیهآمیزی مخالفرت ترود    در ایهلند شمالی، با چنین توصی  تندروتاریخی پهوتستانتیس  
دهد. را با آمد  پا  به ایهلند نشا  می

- « Le pasteur Ian Paisley avait déclaré que la seule chose utile que «Old red 
socks» pourrait faire en venant en Irlande serait d’excommunier les 
membres de l’IRA. C’est par cette description méprisante qu’il qualifie sou-
vent le pape.»  

(Le Monde Newspaper; cited in Bonhomme, 2006, p. 33)
برا   پیه جروراب قهمرز  : کشیش ایا  پِیزلی چنین بیا  کهده بود که تنها کار مفیدی که تهجمه

ایرنترواه ایهلنرد اسرت.    تکفیه اعضای ارتش جمهوری ،تواند انجام دهدآمد  به ایهلند می
  بهد.توصی  تحدیهآمیزی است که او اغلب درمورد پا  به کار می

ویژه مجازهای نو علاوه بره اینکره بره    ه ها بمجاز نیز هست. ایجاز مجاز یکی از نمودهای
توقر را به  دارند و او  دنبال  تواننده را به« شگفتی» (Lecolle, 2003, p. 65)تعبیه لوکول 

برهتبهها ندرش مهمری    عنوا  ویژه دره مطبوعاتی ب هاینو در مت هستنددارند، کوتاه می    وا
دفته » وولانی  نسبتاً گفتارپارهمطبوعاتی به جای  هاین، اغلب در متنمونهبهای . عهده دارند

 شود. استفاده می« Matignon»از  عبارت مجازی « وزیهی فهانسه نخست
- « Il est presque 22h, le communiqué de Matignon est désormais écrit, prêt 
à être publié. »  

(Le Figaro Newspaper; cited in Lecolle, 2003, p. 268)
کره از ایرن پر  مدرهر و       وزیهی فهانسره دفته نخست ةاست، بیانی 22تهجمه : ساعت حدود 

قطعی است، آماده است تا به اولاع عموم بهسد.

 گیری نتیجه. 7
وفرور از مجراز   رسانی مهمتهین رسالت مطبوعرات اسرت و اینکره در چنرین مترونی بره      اولاع

آراستن متن، غنرا بخشرید     توا  بهمیاز جمله  ،داردوجود دلای  مختلفی  ،کننداستفاده می
در بلاغرت  . اشراره کرهد   مرواردی از ایرن قبیر     گرویی و  به زبا  و پههیرز از تکرهار، پوشریده   

کلری تدسری     دسرته  شرباهت بره دو   ةفارسی، مجازها به اساس مبتنی بود  یا نبرود  بره علاقر   
ر بندی نوع مجاورت اسرت. همچنرین د   شوند، در حالی که در بلاغت فهانسه اساس وبده می

مهسر  کیفریهایقهبهتی علابلاغت فهانسه، در ادب امرا ،دارنردایویرژه هراینرام ،مجاز
تمامفارسی چنین شباهت استیوجود ندارد و مبتنی به جز استعاره که مجراز ،مجازها به

عنروا  مجراز در نظره گهفتره های بیانی که در بلاغت فهانسه بره هشیوشوند.مهس  نامیده می
فارسری نیرز وجرود دارنرد، می هرا مجراز ممکرن اسرت بهتری از آ هره چنرد شوند در ادب

مجراز محسروب نمری فارسری ل  ونشه در بلکره نروعی ،شرودمحسوب نشوند. بهای نمونه،
هما ةآرای شدوور کهمعنوی است.  در فهآینرد تحلیر  تدرابلی یکی از موانرع مهرمشاهده

صراحبمجاز در بلاغت فارسی و فهانسه اترتلاف میرا  نظرها  چره در نظههرایی اسرت کره
معرادل نیرز  مجازهرای میرا  چه در فهانسه وجود دارد. در بلاغت فارسی و فهانسره فارسی و

شود.هایی دیده میها و تفاوتشباهت
نمود باید اشاره همین دلی  از زبانی مجاز ریشه دردر نهایت هه زبانی دارد و به فههن
متفاوت است هرا از لحراظ فههنگری و جغهافیرایی از هر  دور ویژه اگه زبا هب،به زبا  دیگه

هرا بره ورور کر  و تصوصرا در بسریار پهرنر  در رسرانهةباشند. درک و انتدرال ایرن آرایر
مری پریش روشرن در واقرع، برهای درک سرازد.مطبوعات اهمیت توانش فههنگی را بیش از

تنهایی کافی نیست و شناتت فههنگی عمیدی را می یرا نبودولبد که مجازها توانش زبانی به
بسیارکاستی .کندمیایجاددر درک مطلبمهمی رادر آ  موانعی

منابع
ی مجررازدربرارهر جسرتا»(.1385)بحتروییحسرینو جعفرهیمهردیمحمرد،غلامهضراافهاسریابی،
شیهازمجله.«مهس انسانی دانشگاه و فارسی(،مهان)ویژهعلوم اجتماعی ادبیات و سالزبا 
.1-16، صص. 3ةشمار،25
و مجرازنظهیه(.1390)آنتونیوبارسلونا، باب استعاره : تهرها.تینرا امهاللهریتهجمره. ی شناتتی در

ندشجها . انتشارات
( جلی  بیا (.1370تجلی ، و نشه دانشگاهی.. 5چ . معانی تهها : مهکز

ادبی. (1385)سیماداد، اصطلاحات انتشارات مهوارید..فههن تهها :
هستند. (1390)ونتهراد ، گ ندرشتهجمه.چگونه مجازها استعاره انتشرارات صرادقی. تهرها  : لیلا

جها .
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در ادب  امرا ، دارنرد  ایویرژه هرای   نرام  ،مجاز مهسر  کیفری   هایقهبهتی علابلاغت فهانسه، 
مجراز   ،مجازها به جز  استعاره که مبتنی به شباهت است یوجود ندارد و تمام  فارسی چنین 

عنروا  مجراز در نظره گهفتره      های بیانی که در بلاغت فهانسه بره   ه شیوشوند.  مهس  نامیده می
هرا مجراز    ممکرن اسرت بهتری از آ    هره چنرد   شوند در ادب فارسری نیرز وجرود دارنرد،      می 

بلکره نروعی    ،شرود  محسوب نشوند. بهای نمونه، ل  ونشه در فارسری مجراز محسروب نمری    
  در فهآینرد تحلیر  تدرابلی    یکی از موانرع مهر   مشاهده شدوور که  معنوی است. هما  ةآرای

نظرها  چره در   نظههرایی اسرت کره میرا  صراحب     مجاز در بلاغت فارسی و فهانسه اترتلاف 
فارسی و چه در فهانسه وجود دارد. در بلاغت فارسی و فهانسره میرا  مجازهرای معرادل نیرز      

 شود.    هایی دیده می ها و تفاوت شباهت
فههن  هه زبانی دارد و به همین دلی  از زبانی  مجاز ریشه دردر نهایت باید اشاره نمود 
هرا از لحراظ فههنگری و جغهافیرایی از هر  دور      ویژه اگه زبا هب ،به زبا  دیگه متفاوت است

هرا بره ورور کر  و تصوصرا در      بسریار پهرنر  در رسرانه    ةباشند. درک و انتدرال ایرن آرایر   
در واقرع، برهای درک    سرازد. مطبوعات اهمیت توانش فههنگی را بیش از پریش روشرن مری   

یرا   نبودولبد که مجازها توانش زبانی به تنهایی کافی نیست و شناتت فههنگی عمیدی را می
.کندمیایجاد   در درک مطلب مهمی رادر آ  موانعی بسیار  کاستی

 منابع
ی مجرراز دربراره ر جسرتا »(. 1385)بحترویی   حسرین و جعفرهی   مهردی محمرد  ،غلامهضرا افهاسریابی،  

 سال زبا  و ادبیات فارسی(، مهان )ویژه علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیهازمجله  .«مهس 
 .1-16، صص. 3 ةشمار ،25
: تهرها   .تینرا امهاللهری  تهجمره  . ی شناتتی در باب استعاره و مجراز نظهیه(. 1390) آنتونیوبارسلونا، 

انتشارات ندش جها . 
 تهها : مهکز نشه دانشگاهی.. 5چ . معانی و بیا (. 1370تجلی ، جلی  )

تهها : انتشارات مهوارید. .فههن  اصطلاحات ادبی . (1385) سیماداد، 
لیلا صرادقی. تهرها  : انتشرارات ندرش     تهجمه  .چگونه مجازها استعاره هستند. (1390) ونتهراد ، گ

 جها . 
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تهها : نشهعل .. ای به معناشناسی شناتتیمددمه . (1391) اردبیلی یلال لدی  وروشن، ب
هرای واژگرانی بره میرزا  صرهاحت یرا       ترأثیه مؤلفره  »(. 1393)حامدی شیهوا   ههازو  هلاشهیفی، ش

 .25 ةشرمار  .15سرال   .مطالعرات فههنر  و ارتباورات   .  «گویی در متو  مطبوعراتی  پوشیده
.171-196صص.

 : نشه میتها.تهها  .بیا  . (1392)یهوس شمیسا، س
تهها : انتشارات سوره مهه. .درآمدی به معنی شناسی . (1390) وروشصفوی، ک
عهفانیرات در ادب   .«انگلیسری  -های ادبی فارسری بهرسی تطبیدی آرایه»(. 1391)لط  الله  کهیمی،

.111-126 صص .10شمارة. 3 سال  .فارسی
: تهرها   .المللری فههن  توصیفی اصطلاحات پرول، بانکرداری و مالیره برین     . (1380)سن گلهیز، ح

فههن  معاصه. انتشارات
  تهها  : انتشارات جنگ . .علی رحیمیتهجمه  .تهجمه به اساس معنا . (1387) میلدرد اللارسن، 
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Extended Abstract 

Journalistic texts are decorated with metonymy in all the fields 

especially in the political texts. Understanding this figure of speech and 

its translation in the target language is a challenge with which 

interpreters usually encounter. In this study, we attempt to explore the 

role of metonymy in some samples of journalistic texts of Persian and 

French with the aim of detecting the similarities and differences of the 

use of this figure of speech in these two languages. 

The findings indicate that metonymy is not exclusively used to 

adorn journalistic texts; rather, it can have various functions such as 

language enrichment, avoidance of repetition, implication, etc. 

Besides, in French and Iranian rhetoric, there are disagreements among 

experts about this figure of speech, which makes the contrastive 

analysis of metonymy more difficult. It should be noted that definitions 
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put forward by both French and Iranian rhetoricians suffer from some 

shortcomings. French and Persian rhetoricians classify metonymy in 

terms of contiguity and similarity respectively. There are 

disagreements about certain means of expression such as epanodos 

among French and Iranian rhetoricians. On the other hand, according 

to cognitive linguists, metonymy is linked to cultural patterns. 

Different syntactic structures and semantic fields and above all cultural 

differences between French and Persian make the translation of 

metonymy complicated. In addition, translation and its study which 

belong to the field of comparative linguistics can be crucial to detect 

cultural similarities and differences between the two languages. The 

results of translation suggest that metonymies linked to the different 

cultural patterns may not have metonymic equivalents in the target 

language and the translator is thus obliged to appeal to direct referents. 

But concerning metonymies linked to the different cultural patterns 

which have metonymic equivalents of the same class or another class 

with the same implied value in the target language, using cultural 

metonymic equivalents may lead to misunderstanding among the 

speakers of the target language. Thus, it is better to appeal to semantic 

substitution. 

Keywords: metonymy, journalistic texts, linguistics, figure of speech, 

comparative study 


